
 معلمی با چاشنی استند آپ
و تست رفتار شناسی

گفت‌و‌گو با معلم شایسته تقدیر دومین دوره »جایزه معلم« که به‌خاطر 

برگزاری آزمون‌های تست شخصیت از دانش‌آموزان و تشخیص نوع 

رفتار شخصیتی‌ آن‌ها، تدریس حرفه‌ای دارد

مریم رستگار |  خبرنگار

معلم، کانون نور و علم در زندگی هر انسانی است که با دستان لطیف و کلمات 
دلنشینش، مرزهای تاریکی جهل را در می‌نوردد. او نه تنها آموزگار علم، بلکه 
راهنمایی است که با مهر و محبت، روح‌ها را به سوی روشنایی سوق می‌دهد. در 
دنیایی که چالش‌ها و ناملایمات بر سر راه جوانان قد علم می‌کند، معلم با صبوری 
و آگاهی، سنگ بنای حیات اجتماعی را با تربیت نسل‌های آینده می‌سازد. نقش 
او در پرورش شخصیت‌های موثری که با قلبی سرشار از محبت و درک به جامعه 
خدمت می‌کنند، غیرقابل انکار است؛ زیرا معلم، سازنده فردای روشن‌تری برای 
بشریت است. در مینی پرونده امروز زندگی‌سلام به سراغ »ابراهیم باقری‌پور« 
دبیر هنرستان‌های استان خراسان رضوی رفتیم که با ارائه طرح‌های نوین 
کارآموزی در هنرستان امام حسن عسکری)ع( و با برگزاری آزمون‌های تست 
شخصیت از دانش‌آموزان و تشخیص نوع رفتار شخصیتی‌ آن‌ها تدریس را به 
صورت حرفه‌ای به آن‌ها آموزش داد و برنده عنوان شایسته تقدیر دومین دوره 

»جایزه معلم« در سال 1403 شد.

خودتان را معرفی کنید؟
ابراهیم باقری‌پور هستم. از سال ۱۳۷۹ در شهر 
تهران و سپس در شهرهای استان تهران، آموزش و 

پرورش را برای زندگی و لذت‌های معنوی‌ام انتخاب 
کردم.

ماجرای جایزه بین المللی معلم چیست؟
عده از خیرین آموزشی به همراه اساتید دانشگاه تربیت مدرس تهران و چند دانشگاه 
دیگر دور هم جمع شدند تا حیثیت کمرنگ شده ساحت معلمی را به حالت اولیه 
خودش و بالاتر بازگردانند و به صورت معنوی و مادی جایزه‌ای را در کشور طراحی 
کردند. هر فعال فرهنگی که بتواند در ۳ شاخص خودش را مطرح کند در رویداد جایزه 
معلم  شایسته تقدیر می‌شود. آن ۳ شاخص هم شامل؛ نوآوری و خلاقیت، استفاده از 
مشارکت‌های مردمی  و سومین شاخص هم این است که میزان تاثیرگذاری ‌‌اش در 
جامعه هدف به قدری باشد که اگر پای رای ‌گیری به میان آمد بتواند گوی سبقت را از 
سایر رقبا برباید بر این اساس ۵۲ هزار نفر از ۳۲ کشور مسلمان در این رویداد شرکت 
کردند از این تعداد ۲۲ نفر به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند و ۵ نفر به نیمه نهایی رسیدند 

و یک نفر حائز رتبه اول می‌شود.
به چه دلیل به عنوان یکی از معلم‌های برتر کشور انتخاب شدید؟

یک مشکل معلم‌های ما، این است که از تشخیص دقیق تیپ شخصیتی افراد برای 
هدایت تحصیلی و شغلی غافل ماندند. این دقیقا همان کاری است که من علاوه بر 
تدریس درس‌های فنی، با برگزاری آزمون‌های تست شخصیت و مشاوره دادن به 
دانش‌آموزان، انجام می‌دهم. من باور دارم که معلم باید از خیلی جاهات شبیه پزشک‌ها 
باشد، یعنی طبیب باشد. در هنرستان ما با بیش از 1300 دانش آموز، بالغ بر 800 نفر 
از آسیب‌های متعدد اجتماعی رنج می‌کشند و ما در پایان کارگاه هر روز، آغوش رایگان 
داریم و بچه های 17 یا 18 ساله، در بغل من گریه می‌کنند. چون از لحاظ روانی، توجه 
کافی به آن‌ها نشده است. از نظر من، معلم اگر نتواند استندآپ کمدی در درس داشته 
باشد، متاسفانه در این دوره با وجود فضای مجازی و هوش‌مصنوعی باید بگویم که 

کارآمد نخواهد بود.
تا به حال از انتخاب شغل معلمی پشیمان شده‌اید؟

برای کسی مثل من و سایر معلم‌هایی که الگوی من بودند هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد 
حتی در حد یک ثانیه. اصولا اگر کسی در منش و روش زندگی‌اش برای تعلیم و تربیت 
ارزشی قائل باشد که برای هیچ چیز قائل نیست همچین مسئله‌ای حتی به ذهنش 
خطور نخواهد کرد. اگر صدبار دیگر متولد شوم، آرزوی من این است که سرکلاس 
درس باشم حتی اگر لازم باشد به خاطر این قضیه به جای این که مبلغی دریافت کنم، 

مبلغی تقدیم کنم.
نظرتان در مورد این که گفته می‌شود دانش‌آموزان ایرانی از نظر سطح علمی 

ضعیف شدند، چیست؟
ایران در رتبه چهارم جهانی سطح آی‌کیو قرار گرفته و ایرانی‌ها از نظر هوشی جزو ۱۰ 
کشور برتر جهان هستند ولی متاسفانه به دلیل گسترش فضای مجازی توهم آگاهی 
را به شدت دامن زد‌. بچه‌های ما در شرایطی روی برگه امتحان‌ نمی‌توانند خودشان را 
نشان دهند که هر کدامشان از نظر خودشان یک دانشمند بلامنازع و در هنگام اظهار 
نظر بسیار افسار گسیخته هستند. کتابی را من در دست تالیف دارم که عنوان فکاهی 
دارد با نام »زندگی در میان کروکودیل‌ها«. کروکودیل از نظر زیست‌شناسی خاصیتی 
دارد که اگر کسی بخواهد در لحظه بازکردن دهان کروکودیل مانع از بازکردن دهانش 
شود با یک دست می‌تواند از این کار جلوگیری کند اما کروکودیل موفق شود و دهانش 
را باز کند ۸ تن نیرو لازم است تا دهانش بسته شود. من به صورت فکاهی شاگردان 
خودم را در این ۲۹ سال و در این ۵۹ هنرستان و دانشگاه تشبیه می‌کنم به این که اگر 
معلمان و اولیا موفق نشوند در بدو باز کردن دهان بدون اطلاع، اقدام بکنند برای اطلاع 
او از جهل مرکبش دیگر از دهانش باز شود همان اتفاقی می‌لفتد که ما در فضای مجازی 
داریم می‌بینیم. تمام بچه‌ها می‌توانند کامنت بگذارند و اظهار نظر بکنند، خودشان را 
بی‌نیاز از کتاب و دانش می‌بینند. برخی از مشاهدات اجتماعی هم به این موضوع دامن 
می‌زند مثل این که »کسانی ندویده‌اند زودتر رسیده‌اند«. خانواده و مدرسه باید دست 

به دست هم دهند و برای سواد عاطفی در حال آسیب دانش‌آموزان چاره‌ای بجویند.

امیدان شهرهای خسته

سید مصطفی صابری  |  روزنامه‌نگار

نساجی که بازی دارد گوشه و کنار ورزشگاه شهید وطنی جای سوزن 

پرونده

 
پنجره  پشت  و  سقف  روی  خیلی‌ها  حتی  نیست،  انــداخــتــن 
ساختمان‌های مجاور در حال تماشای بازی تیمی هستند که برای 
شادی یک شهر خوب جنگیدن را بلد است؛ مثل مبارزی که دست 
خالی به میدان آمده اما سرنترسی دارد. افسوس که قدیمی‌ترین تیم 
شمالی یعنی نساجی 66 ساله دوبــاره در معرض سقوط به لیگ یک است. تیمی 
دوست‌داشتنی با هوادارانی پرشور که فرهنگ خاصی بر تعامل‌شان با تیم حاکم است. 
در روزگاری که فوتبال با پول، هیاهو و حاشیه‌ها شناخته می‌شود تلخ است که شاهد 
سقوط نساجی باشیم؛ آن‌هم وقتی بسیاری از تیم‌های قدیمی که به لیگ‌های پایین‌تر 
رفتند به مرور در مسیر ناکامی‌های بزرگ و تلخ قرار گرفتند. اما چاره‌ای نیست وقتی 
فوتبال این‌چنین با ریشه‌دارها بی‌رحم شده. تیم‌هایی که هواداران‌شان دوقطبی 
پرسپولیس و استقلال را برهم می‌زدند و دنیای فوتبال را رنگی‌تر می‌کردند. مهم 
نیست دو تیم پایتخت چقدر بدهی دارند و چطور اداره می‌شوند، میلیاردها میلیارد 
هزینه قراردادهای اشتباه و فسخ‌های این دو تیم است که برای تیمی مثل نساجی پول 
بزرگی محسوب می‌شود. فراتر از این قرمز و آبی، سپاهان و تراکتور هم طوری خوب‌های 
لیگ را روی نیمکت و برای تماشای بازی از روی سکوها با قیمت بالا جذب می‌کنند که 
سهم تیم‌های بازیکن‌ساز از پدیده‌های خودشان می‌شود هیچ. تیم‌هایی مثل نساجی 
کارخانه بازیکن‌سازی برای تیم‌های متمول هستند و تماشاگر هزینه‌های نجومی 
دیگران. اما حق‌شان از فوتبال این نیست. هرچند استقلال، پرسپولیس، تراکتور و 
سپاهان قطعاً ریشه‌دار و پرهوادار محسوب می‌شوند اما حرف این مطلب آن است که 
برای جذابیت فوتبال نباید همه منابع و توجهات معطوف به این تیم‌ها باشد و وقتش 
است فوتبال را از زاویه دیگری ببینیم. شاید از زاویه تیم‌هایی که رویای یک شهر 

هستند اما خودشان روزگار تلخی دارند.
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نساجی   روزگار تلخ در راه است؟
وضعیت فعلی  در خطر سقوط به لیگ یک

بین الــقــاب تیم‌های لیگ بــرتــری انــصــافــاً نساجی 
قشنگ‌ترین لقب را دارد یعنی »امید شهر خسته«. 
شهری که روزگــاری با صنعت شناخته می‌شد؛ سوت 
کارخانه‌اش به همه خبر می‌داد شهر لبریز امید است؛ 
اما سال‌ها بارسنگین نشاندن لبخند روی صورت مردم 
قائمشهر روی دوش نساجی بود که روزگار پرالتهابی را 
سپری کرد. این تیم ریشه‌دار حالا تحت مالکیت قهرمان 
سابق شمشیربازی و کارآفرینی است که برخلاف دیگر 
همقطارانش چندان اهل دوربین و خودنمایی نیست. 
معماریان مالک نساجی شاید بدون اشتباه نباشد؛ اما 
کسی سراغ نــدارد دربــاره دیگر تیم‌ها با بی‌احترامی 
صحبت کند، روی شکاف‌های هواداری حرکت کند یا 
شبیه نوکیسه‌ها بحث خرید دیگر باشگاه‌ها را به‌واسطه 
تمکن مالی پیش بکشد تا رقیب را تخریب و خودش را 
بزرگ جلوه دهد. نساجی در همین دوران قهرمان جام 
حذفی شد و در آسیا هم آبروداری کرد. اما این فصل همه 
چیز آن‌طور که باید پیش نرفت تا نساجی که سال 96 بعد 
از 24 سال دوری از سطح اول فوتبال کشور به لیگ برتر 

آمده بود دوباره در خطر سقوط به لیگ یک باشد. لااقل 
جدول خبر از وقوع این اتفاق تلخ به احتمال زیاد می‌دهد 
تا شاید ناچار باشیم مدتی را با خاطرات نساجی سپری 
کنیم و امیدوار باشیم این دوری موقتی باشد و بلایی 
که سر پاس، ابومسلم، شهرخودرو، شاهین و... آمد 
سر نساجی نیاید. همان تیمی که چنان محبوب بود که 
سال‌ها قبل عباس‌زاده مهاجم سایپا که در کورس آقای 
گلی و دعوت به تیم ملی بود را مجاب کرد در نیم فصل 
دوم به لیگ یک برود تا در 15 بازی چنان گل‌زنی کند 
که تیم شهرش به لیگ برتر بیاید و این رویا محقق شود. 
قطعاً نمی‌توان ادعا کرد دیگر تیم‌ها حق امثال نساجی را 
خورده‌اند، اما می‌توان مطمئن بود تیم‌هایی مثل نساجی 

و هواداران‌شان حق‌شان را از این فوتبال نگرفتند.

ملوان  قوی سپید انزلی
وضعیت فعلی رده ششم لیگ برتر

ملوان دوست داشتنی دو سال دیگر 60 ساله می‌شود؛ 
اولین تیم غیرتهرانی که جام گرفت و بد نیست بدانید 
حول یک آقا معلم بی‌ادعا و پرتلاش شکل گرفت و با 
چند بازیکن معمولی شروع کرد اما بارها در حذفی 
درخشید؛ در لیگ بهترین تیم شهرستانی شد و با 
همه مــرارت‌هــا و 4 بــار سقوط، مثل ققنوس از آتش 
برخاست و اوج گرفت؛ چون فوتبال در انزلی چیزی 
متفاوت از بقیه شهرها است. مردم شهر با فوتبالیست‌ها 
زندگی می‌کنند؛ بازیکنان را از کودکی می‌شناسند؛ 
فوتبالیست‌ها هم فاصله‌ای بین خودشان و مردم حس 
نمی‌کنند. به‌طور مثال سال‌ها قبل سید جلال رافخایی 
کاپیتان وفادار تیم در قهوه‌خانه با یک پسر که هوادارش 
بود املت می‌خورد و کنار طرفداران تیم بود. مدیریت 
و کادر فنی باشگاه هم در بیشتر اوقــات به‌عهده یک 
پیش‌کسوت است که روی ملوان تعصب داشته باشد. 
در این تیم بازیکن خارجی و غیربومی حضور دارد اما 

بیشتر اوقات این انزلی‌چی‌ها هستند که ساختار تیم 
را تشکیل می‌دهند و برای همین هویت تیم حفظ شده 
است. فرهنگ هواداری از جنبه برخورد با دیگر تیم‌ها 
و هواداران‌شان هم در انزلی چند گام جلوتر از دیگر 
شهرها است. پوسترهایی که باشگاه برای هر بازی 
منتشر می‌کند جلوه خوبی از موضوع است؛ به‌طور مثال 
ترکیب تیم با استفاده از نقاشی‌های کودکانی که در یک 
خیریه حضور دارند اعلام می‌شود. تیم هم که این روزها 
با حداقل بازیکن، امکانات و البته هیاهو نتیجه می‌گیرد. 
با این اوصاف فرقی ندارد اهل کجای ایران باشید؛ واقعاً 

می‌توانید ملوان را دوست نداشته باشید.

فجر و برق     باصفا مثل شیراز
وضعیت فعلی  شادی و غم!

برق شیراز سال 1325 تاسیس شد و 1401 منحل، 
نزدیک به 8 دهه فعالیت در فوتبال کشور، ارائه فوتبالی 
جذاب و تماشاگرپسند، فراز و فرودی که برای هر تیمی 
طبیعی است؛ معرفی ستاره‌های زیادی به فوتبال ملی 
و البته پایانی تلخ که باورش سخت است. شهر بزرگی 
مثل شیراز با آن‌همه استعداد و تیمی که چنین قدمتی 
داشت؛ هرپایانی را می‌شود متصور شد جز این‌که تیم 
به‌خاطر نداشتن حامی مالی کلًا منحل شود و از برق 
چند خاطره بماند به‌واسطه درخشش بازیکنان و اخلاق 
خوب هوادارانش. آن‌طرف اما »فجر« دیگر تیم شیراز 
اوضــاع بهتری دارد؛ تیمی که سال 67 تاسیس شد 
مدتی از لیگ برتر دور بود. فجر را با همان اصطلاح‌های 
شیرین غلام پیروانی به‌یاد داریــم که می‌گفت نصف 

تیمش بازیکنان جوانان هستند و دفعه اول است در 
آزادی بازی می‌کنند. فجر به‌شدت بازیکن‌ساز بود و 
بازگشتش به لیگ برتر خبر خوبی است چون هواداران 
پرشوری دارد و تعداد تیم‌های این چنینی هرچه بیشتر 
باشد هیجان بیشتری به فوتبال تزریق می‌شود. بماند 
که حق هوادار یک تیم ریشه‌دار است که از بازی تیمش 

در لیگ برتر لذت ببرد.

صنعت نفت     خوزستان برزیلته
وضعیت فعلی  رده پنجم لیگ یک

سابقه فوتبال آبادان به اکتشاف نفت، حضور 
مهندسان انگلیسی و رواج این بازی در آبادان 
برمی‌گردد؛ امــا صنعت نفت ســال 1351 
تاسیس شــد. تیمی که قــرار اســت نماینده 
فوتبال تهاجمی، تماشاگرپسند با هوادارانی 
خون‌گرم باشد و انصافاً این موضوع را به‌خوبی 
ثابت کرده است. نفت اما حالا شانس کمی 
برای صعود به لیگ برتر دارد؛ اما همین‌قدر که 
هنوز هست باید خدا را شکر کنیم. به‌خصوص 
این‌که در تمام این سال‌ها مشکل مالی داشته 
و نه تنها بازیکن مهمی جذب نکرده؛ بلکه به 
محض این‌که بازیکنانش کمی درخشش دارند 

از تیم جدا می‌شوند. حالا باید منتظر بمانیم 
ــاره روزی با هیاهو و شــادی سکوهای  تا دوب
ورزشگاه خانگی نفت، خاطرات خوب‌مان با 
این تیم زنده شود. روزگاری که شاید عدالت 

در فوتبال بهتر اجرا شود.

پاس  کجایی قهرمان آسیا؟

وضعیت فعلی  انحلال!
ــاس« تیم پــرهــواداری نبود اما هرچه بود  »پ
بارها قهرمان لیگ برتر شده بود؛ 64 سال 
قدمت داشت و یک‌بار هم قهرمانی آسیا را 
تجربه کرده بود. تیمی که حدود 6 دهه در 
بیشتر مواقع حضور در سطح اول فوتبال 
کشور را تجربه کرده بود و برای آن‌که داشتن 
ــوادار را هم تجربه کند به همدان واگــذار  ه
شد. تیمی که در مقاطع مختلف با داشتن 
ستاره‌هایی مثل جواد نکونام، خداداد عزیزی، 
هادی طباطبایی، حسن رودباریان، حمید 
استیلی، محمد خاکپور، محسن بیاتی‌نیا، 
آرش  مدیرروستا،  اصغر  گروسی،  محسن 

برهانی، رسول خطیبی، وحید هاشمیان و... 
را داشت بعد از 5 بار قهرمانی در لیگ ایران 
به تلخ‌ترین و عجیب‌ترین شکل ممکن منحل 
شد تا با حسرت به عکس‌هایی نگاه کنیم که 
از روزهای اوج این تیم و بازی‌های حساسش 
با پرسپولیس و استقلال به یادگار مانده است.

ابومسلم   مشکی رنگ عشقه

وضعیت فعلی انحلال
مشهد قبل از »سیاه‌جامگان« و »پدیده« دو 
تیم ریشه‌دار و دوست‌‌داشتنی داشت، یکی 
»پیام« سفید و سبزپوش و آن یکی »ابومسلم« 
مشکی‌‌پوش. دو تیمی که ستاره‌‌های زیادی 
را به فوتبال ایــران معرفی کردند و امــروز هر 
دو منحل شدند. شاید یکی از دلایل این‌‌که 
»سیاه‌‌جامگان« و »پدیده« آن‌‌چنان که باید 
محبوب نشدند همین بود که دو تیم قبلی 
خاطره مشترک چند نسل بودند. ابومسلم تا 
فینال حذفی رفت؛ آقای‌‌گل و بازیکن سال 
آسیا تحویل فوتبال ایران داد. از سال 1349 
تا 1392 که رسماً منحل شد بارها تا مرز 
فروپاشی پیش رفت اما قدیمی‌‌ها، دلسوزان 

و... مانع از آن شدند که این تیم دوست‌‌داشتنی 
نابود شود. اما بالاخره اتفاقی که نباید افتاد و 
چیزی جز حسرت باقی نماند. امروز مشهد 
به‌‌عنوان دومین شهر بــزرگ کشور فقط در 
لیگ‌‌های پائین تیم دارد و این برای شهری که 
حدود 3 میلیون جمعیت و منابع فراوان دارد 

بسیار زشت و تلخ است.

و باد یادی از آرارات، شاهین و...
ایـن  بـه  تیم‌‌هـای زیـادی را می‌‌توانسـتیم 
فهرسـت اضافـه کنیـم، مثـل »آرارات« کـه 
خاسـتگاه بازیکنان ارامنه بود و ملی‌‌پوشـان 
زیـادی را تحویـل فوتبـال داد؛ یـا »شـاهین 
بوشـهر« کـه هرچنـد هنـوز فعـال اسـت امـا 
بعیـد اسـت آن‌‌چنـان در مرکـز توجـه باشـد 

کـه دوبـاره امثـال طارمـی و قائـدی را تحویل 
فوتبـال بدهد. یـا صبا باتـری، پـگاه، وحدت، 
بهمـن، راه آهن، گسـترش فـولاد و... که اگر 
هنـوز بودنـد می‌‌توانسـتند منشـاء معرفـی 
اسـتعدادها و تزریـق خاطـرات بیشـتر بـه 

فوتبال باشند.       


